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سلام به فردا

دانش آموزان و دانشــجویان نسل امروز اگر دلشان 
می خواهــد از ایــران بروند و میلی بــه ماندن در وطن 
ندارند، می شــود این قضیه را از چنــد زاویه نگاه کرد؛ 
متأســفانه نظام آمــوزش و پــرورش و تعلیم و تربیت 
ما با مناســبت های موجــود جامعــه نمی خواند و ما 
قرار اســت در این سیســتم تربیتی و آموزشی نیروهای 
انســانی مورد نیاز بخش های مختلف جامعه را تربیت 
کنیم و متأسفانه وجه نظام آموزشی با نیازهای جامعه 
مطابقتــی ندارد و این در حالی اســت کــه جامعه در 
یک وضعیت نامعلوم دچار اقتضائاتی اســت که نظام 
آموزشــی با این اقتضائات و مناســبات سازگاری ندارد 
و نیروی انســانی طوری مهارت هــای لازم را آموزش 
می بیند که یا خیلی فراتــر از محدوده نیازهای موجود 
است یا با شرایط توسعه ما فاصله دارد یا آموزش های 
نیروی انسانی با شرایط و اقتضائات ما همخوانی ندارد 
و باید در جایی دیگر به کار گرفته شــود و آموزشش در 

جای دیگر مؤثر است.
 تعلیم و تربیت ما بر اساس یک رقابت شدید برای 
به اصطلاح کســب موقعیت های مهم اســت؛ آن هم 
موقعیت هایی که برای کشــور ما محدود اســت. برای 
نمونــه، در مدارس مــا هنگامی که از هــر دانش آموز 
می پرســی می خواهی چه کاره شــوی، او و حتی پدر و 
مادرش نیز بدون اســتثنا پاســخ می دهند که پزشک و 
مهندس! آیــا جامعه ما می تواند اینهــا را جذب کند؟ 
بدیهی اســت چنین هدف گذاری اي برای جامعه بسیار 
غلط است؛ این کنکور فشارهای روحی و روانی سخت 
به دانش آمــوزان وارد می کند و این نوع آموزش غلط، 
انتظــارات را بالا می برد و این انتظار از نفس آموزشــی 
مــا خیلی بالاتر اســت و اینجا ممکن اســت زمینه کار 

وجود نداشــته باشــد و هدف گذاری با این شیوه کاری 
هماهنگ با کل جامعه ما نباشد؛ بنابراین نیروی کار ما 

از افغانستان می آید.
ما دانش آموزانی تولید می کنیم اما معلوم نیســت 
شرایط کاری شان فراهم باشد یا نه. این مسئله به خانه، 
مدرســه و دیگر حوزه های فرهنگــی تعمیم می یابد و 
شاید به دنبال نخبه پروری باشــیم اما واقعا نخبه پرور 
نباشــیم و درواقع وضعیتی داریــم که پذیرای نخبگان 
نیست. درنتیجه می بینیم که جامعه ما به شدت دافع 
نخبگان است و سیاست گذاری های آموزشی در خیلی 
از جهات به شکلي انجام می شود که تعداد محدودی 
از نخبــگان بــه کار گرفته می شــوند و آن قدر شــرایط 
محدود است که مجالی به کنشــگری بقیه نمی دهد؛ 
این هم یک مســئله اســت که جامعه به ظاهر دنبال 
نخبه پروری اســت اما از آن سو نیز ضد نخبه شده و در 
حد نیازهای فرهنگی، سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
دیگر بخش های جامعه نیست. در ضمن دامنه جذب 
نخبــگان هم انحصــاری و انحصارطلبانــه بوده و در 
اختیار کسانی است که شرایط لازم را ندارند. این نوعی 
جنگ بین نخبگان است و در مجموع افق های آن برای 
رشد، اشتغال و استقرار یک زندگی مناسب و متناسب با 

آرمان های نظام تعلیم و تربیت ما نیست.
به دلیل همین آرمان گرایی و واقع گرانبودن سیستم 
آمــوزش و پــرورش، همه به دنبال این هســتند که در 
جایی دیگــر لذت ببرنــد، اینجا لذت نبرنــد و ناراضی 
باشــند و آموزش ما همواره ناراضیانی داشته باشد که 
احساس خوشبختی نمی کنند، احساس یأس می کنند و 
به میزان سطوح بالای تحصیلی نیز ناراضی تر هستند.

آمــوزش و پرورش ما شــرایطی را ایجــاد کرده که 
عده اي بخواهند از کشــورمان بیــرون بروند و عده اي 
هم آرزوی رفتن داشته باشند و اینها بمانند و احساس 
ازخودبیگانگــی و بیهودگــی کنند. در این سیســتم هر 
روز هــم وضعیت دارد حادتر می شــود و این به دلیل 
ناکارآمدی مدیریتی ماســت که متأسفانه دچار فساد و 

سوء مدیریت و مشــکلات عظیم اجتماعی و اقتصادی 
وخیم هم شــده و اینهــا وضعیت را تشــدید می کند؛ 
رانت خواری ها و فسادها در سطوح بالا هم دارد اتفاق 
می افتد بنابراین تحصیل کردگان با کلی فشــار و انرژی ، 
بیشــتر از یک عده دیگــر که منافع کشــور را در اختیار 
دارنــد، تلاش می کننــد و این نابرابری هــا وضعیت را 
بحرانی تر می کند. همچنیــن خطرهای جدی تری دارد 
کشــور را تهدید می کند؛ اینکه منازعات بین المللی چه 
می شــود و ما داریم به کجا می رویم و رابطه ما با دنیا 
چگونه خواهد شد؟ آیا می شود فرزندانمان را در اینجا 
نگه داریم؟ پدر و مادرها در این فکر هستند که فرصتی 
به دست آید و کسانی که دستشان به دهانشان می رسد 

به دنبال فرستادن بچه هایشان به خارج هستند.
بــه هر تقدیر منازعــات منطقــه ای و بین المللی و 
جنگ و کشــتارهای فراوان منطقــه را تهدید می کند و 
همچنیــن تهدیدهای محیط زیســتی و جغرافیایی هم 
هستند که نمی گذارد شرایط با ثباتی در منطقه به وجود 
بیاید و این مســائل، امید به زندگی آرام تر و مناســب تر 
را از مــا می گیرد. اما همه آنهایی هــم که به خارج از 
ایران مي روند، شــرایط خوبی در انتظارشــان نیست و 
دســت از پا درازتر می مانند و نه راه بازگشتی هست و 
نه فضای مطلوبی برای ماندن. بنابراین مهاجران امروز 
کمتر می توانند در خارج از کشورشان به آرمان هایشان 
برسند، مگر اینکه فوق العاده استثنائی باشند که بتوانند 
جذب آن محیط بیگانه شوند اما افراد معمولی در آنجا 
دچار بیچارگی ها و دریوزگی ها خواهند شد. بنابراین از 
اینجا رانده و از آنجا مانده بلاتکلیف می مانند. چنانچه 
در گزارش های هر روزه می بینید که این مهاجران دارند 
در آب رودهــا و دریاها تلف و در پناهگاه ها ســرکوب 
می شوند و زندگی ســختی دارند. اینها ستمدیده هایی 
هستند که نمی دانند چه باید بکنند. در نسل ما عده ای 
می توانســتند با مهاجرت به آرمان هایشــان برسند اما 
نســل امروز چنین شانســی ندارند و همیــن خطرناک 

خواهد بود. 

از  اینجا رانده و از آنجا مانده تو آن را به دنیا می آوری

خیابــان یادمان نــرود. خیابان خوب اســت.  �
خیابان سیاه نیست. خیابان مملو از چراغ هاست. 
خیابان انعکاس نور در باران است. خیابان انتظار 
اســت. خیابان ویترین هــای رنگارنگ و بهانه های 
ســاده برای باهم بودن است. خیابان قبل از ما سر 
قرار می آید و انتظار ما را می کشــد. خیابان خسته 
نمی شود. ناراحت نمی شــود. قهر نمی کند. قلب 
خیابان بزرگ است. اما دســت های خیابان کوتاه 
کوتاه است. خیابان نمی تواند صورتش را بشوید. 
خیابــان در غبار کفش هــا گم می شــود. خیابان 
ســرما می خورد، خیابان عطســه می کند، مریض 
می شــود و کســی او را به خانه نمی برد. کســی 
خیابان را گرم نمی کند. بچه های خیابان دوستش 
ندارند. بچه های خیابان از خیابان بدشان می آید. 
با آتش هایشــان او را سوراخ ســوراخ می کنند و 
با ســوزن های آلوده شــان بیمــار و خون آلودش 
می کنند، رگ های خیابان متورم می شــود، خیابان 
تلوتلو می رود، چشم هایش باز نمی شود، به درها 
و دیوارها و ماشــین ها می خورد. گرسنه می ماند. 
خیابان به دســت ها نگاه می کنــد و آب دهانش 
را قورت می دهد. لباس های خیابان کوتاه اســت، 

پاهایش کثیف می شود.
خیابان همــه را دوســت دارد؛ خیابان بالا و 
پایین ندارد، کوچک و بــزرگ ندارد، اینجا و آنجا 
ندارد. هر جا که تو باشی، خیابان به دنیا می آید. 
خیابان هیچ کس را تنها نمی گذارد و هنگامی که 
دســت های ما را به هم می رساند، آرام می شود. 
خیابان پدر و مــادر ندارد؛ درســت مثل آدم ها، 
درســت مثل همه چیز... خیابان از پنجره به دنیا 
می آیــد وقتی که تو پرده ها را کنار می زنی. وقتی 
از پله ها پایین می آیی. وقتی ناخن ها و لب هایت 
را رنــگ می کنــی. وقتی کــه موهایت را شــانه 
می کنی. وقتی که دندان هایت را ترمیم می کنی. 
وقتی که نگران بالارفتن وزنت می شوی. خیابان 
بــی تو وجود نــدارد. مانند هر چیــز دیگری که 
بــی تو وجود ندارد و تــو آن را به دنیا می آوری؛ 
مانند همه چیز که تو به دنیا می آوری. هر جا که 
بودیم، خیابان یادمان نرود. خورشیدهای فردا از 

خیابان طلوع می کند... .
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کارتون خواب

 دغدغه هاي یک آموزگار

یکی از دشــواری های کنونی آموزش وپرورش ایران 
مدرسه های پولی و نسبتشان با اصل ۳۰ قانون اساسی 
اســت؛ اصلی با تأکیدهای بی چون وچرا بر رایگان بودن 
آمــوزش همگانی. گرچه کالایی شــدن آموزش پس از 
انقلاب از دولت هاشمی آغاز شد، اما همچنان و پس از 
نزدیک به سه دهه از پرچالش ترین جستارها در گستره 
آموزش کشور اســت. با همه مخالفت های اجتماعی، 
دانشــگاهی، کارشناســانه و حتــی مخالفت هایی در 
میــان نمایندگان مجلــس، این مدرســه ها آهنگی رو 
به گســترش داشــته اند.  واپســین موضع گیری درباره 
مدرســه های خصوصی را از ســوی یکــی از اعضای 
شــورای عالی آموزش وپرورش؛ یعنی طیبه ماهروزاده، 
همســر غلامعلی حدادعادل، شــاهد بودیم. او در یک 
برنامه تلویزیونی از مدرســه های خصوصی پشتیبانی 
کــرده و بر سودمندی شــان برای آموزش کشــور تأکید 
کرد. خانم ماهروزاده در بخشــی از ســخنانش علت 
راه انــدازی دبیرســتان های غیردولتــیِ «فرهنــگ» به 
صاحب امتیازی همســرش را نبود مدرسه ای مناسب 
برای فرزندشان در سال های دانش آموزی اش دانست!  
اما چرا با همه مخالفت های اجتماعی با مدرســه های 
پولــی حتی یــک صــدای مخالــف از شــورای عالی 
آموزش وپرورش نمی شنویم؟ شــورایی که در بالاترین 
جایگاه سیاســت گذاری های آموزشــی قرار دارد و باید 
به دور از منافع شــخصی و گروهــی و با پژوهش های 
موشــکافانه و گســترده و کارشناســانه راهکارهــای 
برون رفت از دشــواری های آموزشــی در سطح خرد و 
کلان را نشــان دهد. شاید یکی از ریشه های ماندگاری و 
گســترش این مدرسه ها و البته بی عملی شورا به خاطر 
مفهوم سیاســی- اجتماعی «تعارض منافع» باشــد. 
تعارض منافع به موقعیتی اشاره دارد که فرد یا گروهی 

از ســویی در جایگاه تصمیم گیری بــرای یک موضوع 
فراگیــر با منافع عمومــی قرار دارند و از دیگر ســو در 
آن موضوع سود شــخصی و گروهی در تعارض با آن 
منافع عمومی دارند. تعارض منافع نمونه های فراوانی 
دارد، اما بد نیســت در اینجا بــه تازه ترین گلایه محمد 
فاضلی، جامعه شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی، 
در گفت وگو با شــماره ۶۱ ماهنامه اندیشــه پویا اشاره 
شــود. او می گوید: «... یک ســری مسائل اساسی وجود 
دارد که بوروکراســی ها اگر به آن نپردازند و آنها را حل 
نکنند به تدریج فرســوده می شوند و از انتفاع می افتند. 
اول از همــه تعارض منافع اســت که مــا را به خاک 
سیاه نشــانده. اینکه دولتی ها می توانند در هیئت مدیره 
شرکت های خودشان اســتخدام شوند، تعارض منافع 
اســت. اینکه بانک ها ســپرده مردم را می گیرند و بعد 
خودشان شــرکت تأســیس می کنند و از محل سپرده 
مردم به شرکت خودشان وام می دهند، تعارض منافع 
اســت. همه وزارتخانه های ما شــرکت داری می کنند. 
وزارتخانه هــای فرهنگی ما بانک دارند، وزارتخانه های 
صنعتــی، شــهرداری و نظامی هــا...». بازگردیــم به 
دشــواره ای به نام کالاشــدگی آموزش و مدرسه های 
غیردولتی یا پولی. به گفته حاجی بابایی، وزیر پیشــین 
آموزش وپــرورش و نماینده کنونی همدان در مجلس، 
بسیاری از دست اندرکاران آموزشی و حتی غیرآموزشی 
کشور مدرسه های غیردولتی دارند که باید به آنها افراد 
بانفوذ شورای عالی آموزش وپرورش را نیز افزود. روشن 
است که در چنین شرایطی تعارض منافع حتی فرصت 
یک بررســی همه جانبه، ژرف و گســترده درباره چنین 
موضوعــی را نمی دهد. به نظر می رســد مانند برخی 
از نهادها شرط گرفتن مســئولیت در آموزش وپرورش 
نیــز باید موکول بــه عدم عضویــت یــا کناره گیری از 
موقعیت هایی باشــد که ممکن اســت فرد یا گروهی 
را دچــار تعارض منافع کند. چه بســا چنین شــرایطی 
دســت کم فضا را برای گفت وگوهــای اثربخش تر و با 
رویکردی انتقادی درباره مدرسه های پولی و آسیب های 

جبران ناپذیرش بر عدالت آموزشی نیز فراهم تر کند. 

تعارض منافع درباره آموزش پولى

 اتفاق

ویتنام   رتبه اول مهاجرت کاري 
لوکزامبورگ  � و  ویتنام، جمهوري چک  یورونیوز: 

به عنوان بهترین کشــورهاي جهان براي مهاجرت 
کاري در ســال ۲۰۱۹ شناخته شدند.  مؤسسه «اینتر 
نِیشِــنز» بر اســاس سه شــاخص که در مجموع از 
شــش معیار تشکیل شــده ۶۸ کشــور جهان را از 
نظر ســطح رضایت مهاجران کاري در ســال ۲۰۱۹ 
رتبه بندي کرده اســت. مطابق نتایج این رتبه بندي، 

بحرین جایگاه نخســت خود را در ســال ۲۰۱۸ به 
ویتنام داده و جمهوري چک براي ســومین ســال 
متوالي در میان ســه کشــور برتر قرار گرفته است. 
همچنین لوکزامبورگ با جهشــي بزرگ از رتبه نهم 
در ســال گذشــته میلادي به جایگاه سوم در سال 
۲۰۱۹ رســیده است. همچنین کشورهاي قزاقستان، 
قطر و لهستان بیشترین بهبود جایگاه را در مقایسه 

با سال گذشته میلادي داشته اند.  

خیابان

 سعید معیدفر
 جامعه شناس

 اردشیر رستمى 
 طراح

 آیتور ساهینباي

رسانه

جامعه روزنامه نگاران ایراني این روزها 
با یک خطر بزرگ روبه رو است؛ خطري 
که در صورت نداشتن توجه به موقع به 
آن، راه بازگشتي باقي نمي گذارد و چیزي 
که باقی خواهد ماند فقط حسرت است 
و پشــیماني؛ پشــیماني براي نسلي که 
نســل دیروز را در کنار خود داشت، اما ارجش نگذاشت، از تجربه اش نیاموخت و در 
کار، بازي اش نداد. «مسئله»، گسست تجربه و گسست نسلي بین دو یا حتي سه نسل 
از روزنامه نگاران ایران است که هر کدام مانند جزایري دور افتاده، دور از هم زندگي و 
کار مي کنند و نه تنها راهي به هم ندارند که حتي از دور هم تلاش نمي کنند یکدیگر 
را ببینند، تجربیات و دیدگاه هایشــان را با هم در میان بگذارند و با هم ارتباط داشته 
باشند. از استثناها اگر بگذریم، بسیاري از روزنامه نگاران نسل امروز، حتي نام بسیاري 
از اسلافشــان را هم نشنیده اند، چه رســد به اینکه بخواهند از تجارب آنها بیاموزند؛ 
بزرگاني که بســیاري از آنها در گوشه اي از همین شهر شــلوغ، روزگار مي گذرانند و 
کوله باري از دانش و تجربه را به امید اینکه روزي به کار آید، با خود حمل مي کنند. 
کافي است پاي صحبت برخي از این بزرگان بنشینیم؛ نکاتي درباره روزنامه نگاري و 
روزنامــه داري مي گویند که گاه باید چند ســال درس روزنامه نگاري خواند تا به آنها 
رسید؛ شوخي نیست چند  ده ســال در کار حرفه اي روزنامه نگاري باشي و امروز آن 
همه تجربه به کارت نیاید و حتي گوشــي نباشــد که آنها را بشنود تا شاید روزي به 
کار آید. نســل قدیم می گوید که دود چراغ خورده اســت و پله پله بالا آمده اســت. 
نســل جدید هم مدعی اســت که تئوري هاي ارتباطات و روزنامه نگاري را به خوبي 
آموخته اســت و اکنون نوبت اوست که کار را دست بگیرد و بخت خود را بیازماید. 
هر دو گروه درســت مي گویند؛ با فرض درســت بودن این دو فرضیه، جمع دانش و 
علم روزنامه نگاري با تجربه ســالیان، بي شك معجوني مسحورکننده خواهد شد و 
راهي براي ارتقاي روزنامه نگاري ایران. یك دلیل این دوری هم در کنارِ تقصیر بزرگی 
که بر گردن نسل جدید است، مي تواند به نسل قدیم روزنامه نگاري برگردد؛ بزرگاني 
که همپا با تکنولوژي و ابزارهاي نوین اطلاع رســاني، به روز نشده اند و هنوز در عصر 
کاغذهاي کاهي و خودکار بیك به سر مي برند؛ اینان بعضا نمی دانند ایمیل چیست و 
چه کاربردی دارد یا اینکه وسایل جدید ارتباطی مانند فیس بوک و توییتر چه مزایایی 
دارد؛ بنابراین اینکه عده ای نخواستند یا نتوانستند به روز شوند، یکی از عواملی است 
که به نداشــتن فهم متقابل و گسست انجامیده است و بي شك یکي از موانع در این 
گسست، همین به روز نبودن است؛ وضعیتی که ما را امروز با پدیده اي به نام «گسست 
تجربه» در روزنامه نگاري روبه رو کرده اســت؛ گسســتي که به دنبال آن، تقریبا هیچ 
دود چراغ خورده اي در تحریریه ها جاي ندارد و هیچ مسیري براي آموختن از بزرگان، 
در رســانه هاي ما ترسیم نشده اســت. اما وضیت آرمانی چیست؟ به نظر می رسد 
در ارتباط و تعاملِ ایدئال، نه قرار اســت نسل جدید مثل نسل دیروز شود که در این 
صورت خســراني بزرگ به روزنامه نگاري ما وارد شده است و نه نسل دیروز به دنبال 
تحمیل سازوکارهاي نسل خود به نسل امروز است؛ مطلوبِ دو طرف، بهره گیري یك 
نســل از تجاربي است که نه یك شــبه، بلکه چند ده ساله به دست آمده اند و امروز 
ضرورت دارد روزنامه نگاران نسل جدید، با هر شیوه و سازوکاري که مي شود، آنها را 

بشنوند، بیاموزند و با شکلي مدرن، در کارشان از آن بهره ببرند. امید که چنین شود.

بازى برُد- برُد
نگاهى  به  نمایش «لانچر 5» 

«گــم شــده در هزارتوی دنیــای مردانه ای 
که در آن خشــونت به هزار زبان در ســخن 
است و بااین حال این انسان است که سخن 
می گوید»؛ ایــن توصیف کوتاهی  اســت از 
احساســم پس از ترک سالن نمایش «لانچر 
۵». پس از مدت ها، تجربه ای فراموش شده 
را دوبــاره به خاطر آوردم. تجربه احســاس رضایت از مواجهــه با اثری هنری 
این بار در قالب تئاتر. «لانچر ۵» نمایشگاهی از خشونت بود، اما امر دهشت آور، 
در معرض این وحشــت قرارگرفتن نیســت، آنچه که مواجهه با آن تو را شوکه 
می کند این است که ما با این انواع خشونت چقدر خو گرفته ایم؛ در بستر زبان و 

رفتار روزمره و در شکل زندگی هر روز.
همه چیز از یک خبر آغاز می شــود؛ در پادگانی نظامی به فاصله زمانی کوتاه 
ســه سرباز کشــته شــده اند. یکی به اختیار و دو نفر دیگر به جبر. حق یا ناحق 
خونی ریخته شده و من تماشاگر حالا در معرض فاجعه ای هستم که مشابهش 
را در زندگــی واقعی هر روز دارم می بینــم. فجایع بزرگ و کوچکی که در قالب 
«خبر» به دســتم می رســند و همیــن در «قالب» بودن انگار زهــر هر چیزی را 

می گیرد، ذهن را بی حس و سِر می کند و شکل واکنش را تغییر می دهد.
اما اینجا، در ســالن نمایش «لانچر ۵» از این خبرها نیســت. دیگر نمی توان 
صفحه موبایل را بســت، تلویزیون را خاموش کرد یــا احیانا روزنامه را تا کرد و 
به کناری گذاشــت. اینجا پابه پای شــخصیت های نمایش باید جلو بروی و پای 
انســانیت بایستی. باید با خودت و با آنچه که به نام انسان ساخته شده بایستی. 
گاهی وحشــت زده، گاهی قهقهه زنان و گاهی در سکوت. باید بدانی که آنجا در 
آن پــادگان، در آن دنیای مردانه چه می گذرد. باید بدانی که غیاب زن و عشــق 
از جهان چه خواهد ســاخت و «لانچر ۵» این را به توی تماشــاگر درست نشان 

می دهد. انگشت اشاره اش را به سمت تک تک ما می گیرد و خطابمان می کند.
کارگردان و نویســنده دو ساعت و ۲۰ دقیقه تماشاگر را در سالن کوچک تئاتر 
مســتقل ـ که نامش رابطه معناداري بــا ذات و هویت نمایش دارد ـ میخکوب 
نگه می دارند تا پرده از راز این خودکشــی و قتل ها بردارند. خبری از صحنه های 
گــردان، بازیگران میلیونی و پروداکشــن های عظیم نیســت. همه چیز در قدرت 

روایت و تئاتر به معنای واقعی کلمه خلاصه شده است.
در ســه بخــش، داســتان پله به پلــه جلــو مــی رود و نمایش حتــی امان 
نفس کشیدن هم به تماشاگر نمی دهد. تماشای هوشمندی کارگردان و نویسنده 
که تن به کلیشــه نداده اند، کپی نکرده اند، برای قوام آمدن اثر وقت گذاشــته اند 
و به قول معروف روحشــان عرق ریخته تا درامی دقیق و جسورانه خلق شود، 
باعث شــده احســاس کنی بالاخره با اثــری مواجهیم که به شــعور و درک تو 

به عنوان مخاطب احترام گذاشته شده و این اتفاقی کمیاب در زمانه ماست.
برای داســتانی که در بطن یک پــادگان می گذرد چه چیــزی خطرناک تر از 
تبدیل شــدن شــخصیت ها به تیپ؟ اما بازی های این نمایش چنان هوشمندانه 
از کلیشه شــدن پرهیز دارند و شــخصیت ها آن قدر از تیپ شدن دورند که حتی 

استفاده از لهجه های مختلف هم برای شخصیت ها خطر محسوب نمی شود.
پایان بندی «لانچر ۵» هم شگفت انگیز است. درست وقتی که گمان می کنی 
همه چیز به سرانجامی معمول رســیده و سرهنگ، عدالت را به روش خودش 
اجرا کرده، پرونده ای جدید باز می شــود و داستان ادامه می یابد بی آنکه روایت 
شــود. درواقع اثر از تماشــاگر می خواهد که این بار او روایــت را ادامه دهد، بر 

اساس تجربه زیسته و درکش از انسان بودن. 

در غیاب زن و عشق

 پژمان موسوي مینا اکبرى

 محمدرضا نیک نژاد

 یاد

عصر دوشنبه، نمایش نامه  «چیمریکا» نوشته  لوسی کرک وود و ترجمه  زنده یاد 
نازنین دیهیمی نقد و بررســی می شود. همچنین بخش هایی از این نمایش توسط 
میلاد شــجره و جاوید قائم مقامی نمایش نامه خوانی و اجرا می شوند. رضا سرور، 
منتقد و مترجم، نیز درباره  ویژگی ها و اهمیت نمایش نامه های تاریخی ســخنرانی 
خواهد کرد. همچنین هادی ثابت و بهرنگ شــاهین پر نیز قطعاتی را اجرا خواهند 
کرد. دوشــنبه، بیســتم آبان، دومین ســالگرد فقدان این مترجم جوان است. او در 
کارنامه اش ترجمه  ده ها نمایش نامه و رمان را ثبت کرده اســت. این مراسم عصر 
دوشــنبه از ساعت ۱۹ در ساختمان مکتب شهیدثالث، واقع در خیابان ویلا، کوچه  

شهید صارمی شرقی، پلاک ۳۸ برگزار می شود. 

نمایش نامه  خوانى به یاد نازنین دیهیمى

جعبه سیاه عظیم اینترنت
موضوع  � تاریــک  وب 

دهم  شــماره  جلد  روی 
مجلــه بازخورد اســت. 
بازخورد مجله ای اســت 
و  ارتباطــات  حــوزه  در 
رسانه ها که در این شماره 
ابعــاد مختلف نت  بــه 

تاریک پرداخته که در میان جوانان به «دارک وب» 
هم معروف است.

در این شماره گفت وگوی مفصل اشپیگل آنلاین 
با ادوارد اســنودن به بهانه انتشار کتاب این افشاگر 
جهانی منتشــر شــده اســت. گفت وگو بــا افراد 
گمنامی که زیرنویس فیلم ها و سریال های ایرانی 
را می نویســند هم در یکی از گزارش های شــماره 

دهم بازخورد چاپ شده است.
آلودگی های محیط زیســتی یادگیری ماشــینی 
و رایانــش ابری در یکــی از مطالب این شــماره 
بررســی شده اســت. در بازخورد دهم تجربه یک 
روزنامه نگار انگلیسی را می خوانید که سعی کرده 
یک هفته بــدون گوگل زندگی کنــد. همچنین از 
ایرانی هایــی در توییتر می خوانید که ترفندهایی را 
به کار می برند تا لایک ها و ریتوییت های بیشــتری 

به دست آورند.
جست وجو در کتابخانه های تهران برای یافتن 
یک کتابخانه مناسب و پیشنهاد چند متن کلاسیک 
از ادبیات فارســی ایران که بــرای روزنامه نگاران 
مفید اســت هم از دیگر مطالب این شماره است. 
در بازخورد دهم گزارشــی منتشر شده از نشریات 
شهر ســیرجان که به شهر مطبوعات محلی ایران 
شهرت یافته است. بخش پایانی گزارش تحقیقی 
نیویورک تایمز درباره امپراتوری روپرت مرداک هم 

در این شماره به چاپ رسیده است.
نســخه چاپی مجله بازخــورد را می توانید از 
انتشــارات مروارید، اختران، آگاه، خوارزمی، ثالث، 
کتــاب اکباتــان، انجمــن علمــی روزنامه نگاری 
دانشــکده ارتباطات دانشــگاه علامــه و پردیس 
کتاب مشــهد، کتاب دهخدای تبریز، پردیس کتاب 
اصفهان، کتاب بهار شــیراز، مجتمع آسمان رشت 
و کتاب ســرای مانوش کرمان تهیه کنید. نســخه 
دیجیتال بازخورد هم در وب ســایت و اپلیکیشــن 

جار موجود است. 

پیشخوان


